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 گوید: چنین می «ی از چیزگیربهره»ذیل عنوان  ۹۵ بند در ،اصر فلسفۀ حقعنهگل در کتاب 

ای مثبت با آن گیرد و اراده رابطهبودن را به خود می آنِ من ازیافتن من بر آن، صفتِ اه تملکچیز از ر

شود و ارادۀ من در این ارتباط، اراده، این یکسانی، چیز همچون چیزی منفی وضع مییابد. در درونِ می

هاست. اما، نیاز من، در مقام ویژگیِ یک اراده، عامل مثبتی است که به رضا و مانند این ویژهنیاز یا ترجیحِ 

کند. ــ مت میبه آن خد، تنها برای نیاز من وجود دارد و یابد و چیز، درمقام منفیِ در خوددست می

کردن چیز، رفکردن، یا مصکردن، نابودشدنِ نیازِ من از راه دگرگونیعنی برآورده *گیری ]= مصرف[بهره

 1یابد.ین ترتیب سرنوشت آن تحقق میشود و بداز همین جا آشکار می خودِ آنکه ماهیت بی

 نخستین گامِتحقق ایدۀ آزادی.  در مسیر از سیر و سیاحت مفهوم «منطقی»است هگل روایتی  فلسفۀ حق عناصرکتاب 

، که خود سه مالکیت است درونی ــ دن به ارادۀبخشیساحت آزادیِ ایجابی و فعلیت ورود به این سیر و سلوک ــ گام

بستن )مصرف(؛ واگذاری کارشود(؛ بهگذاشتن مشخص میکردن )مصادره، جعل/ایجاد؛ که با نشانهخودمال»شکل دارد: 

ا ای باشد برای ارضای میل یا نیاز، من این قابلیت رکه اگر چیزی مال من است، در تقابل با وقتی که وسیله)این ایده 

 2«.دارم که از تملک آن دست بکشم(

تحقق آزادی از دید هگل را  مختصات این دقیقۀای موجز، به گونهشده از هگل درباب دقیقۀ مصرف، نقل قول آورده 

یک کنش اقتصادی باشد، یک دقیقۀ منطقی، و به تعبیر ما، صرفاً که ، مصرف در عوضِ آنکهنخست آندهد. شرح می

های شدنی از دید هگل، صرفاً جهان ابژهمصرف یک منطق مراوده با جهان پیرامون است ــ با نظر به این مهم که جهانِ

به طوری که از  کند؛نیاز و مصرف برقرار میپیوندی وثیق میان در این پاره هگل  ،کهدوم آن. شودرا شامل میغیرانسانی 

 و این ویژگیِ سومِ  که ــحال آن ،«یابدنیاز من، در مقام ویژگی یک اراده، عامل مثبتی است که به رضا دست می»دید او: 

دمت در مقام منفیِ در خود، تنها برای نیاز من وجود دارد و به آن خ»، «چیز»شدنی، یا همان ابژۀ مصرف صرف است ــم

کردن، یا همان کردن، نابودمن از راه دگرگون شدن نیازِبرآورده»کند: . در نهایت، هگل مصرف را چنین تعریف می«کندمی

 «. یابدشود و بدین ترتیب سرنوشت آن تحقق میجا آشکار میآن از همین خودِکه ماهیت بیکردن چیز، مصرف

، دست وخم تحقق آزادی، یک روزگذرا و ناچیز در مسیر پرپیچ ۀ ظاهراًدقیقدید که این هگل احتمالاً خوابش را هم نمی

ای پیشدستانه بر برخی البته تعریف هگل از مصرف به گونهچنین به منطق غالب مراودات انسانی بدل شود. این بر قضا،

 نابودکردن چیز؛ و دیگر،متر، از آن مه ،کردن وونورزد: برابردانستن مصرف با دگرگتأکید می این پدیدهامروزین وجوه 

اند که امروزه های منتسب به مصرفها درست همان ویژگیجالب است! اینشدنی. مصرف ۀبه ابژ ۀ سوژهنگاه فرادستان

اند. هایی از افکار عمومی به روال جاری مصرف شدهسبب برانگیختن انتقاداتی فراوان از سوی منتقدان پیگیر و نیز بخش

                                                           
 . ۵۹ـ ۵۹چاپ چهارم، تهران: نشر قطره، صص طلب، ، ترجمۀ مهبد ایرانیعناصر فلسفۀ حق(. ۱۹۵۱. هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش ) ۱
 .۱۱۱ینی، تهران: ترجمان علوم انسانی، ص سید احمد موسوی خوئ ، ترجمۀهگل "عناصر فلسفۀ حق"راهنمای خواندن (. ۱۹۵۱.  رز، دیوید ) ۹
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افسارگسیخته  پدیدۀ مصرفِ گذاردن بر همین خصایص، مدعی هستند که مدافعان محیط زیستی با انگشتبرای نمونه، 

ای با نام ابژهپیکرۀ ناپذیر بر هایی ترمیمو آسیب داشتهزیست جهانی به همراه محیط را برای  ی جدیهایچالش

های آسیبایجاد تحمیل منطق مصرفی، تنها به ۀ انتقادات وارد بر است. با این همه، گستر آوردهوارد  «کالاـطبیعت»

: گسترۀ مناسبات تری بسط و تسری یافته استمراتب وسیعگسترۀ به درو  هدبر جهان طبیعی محدود نش دامنهفراخ

  انسانی.

ساحت مراودات انسان با جهان  بهتنها نهپنداری، گرایی و مصرفیپنداشت، منطق مصرفچه هگل میآمد آنخلاف

سایر  بهناپذیرش ــ و از این رو، امکان سیالیت کنترل بودنش ــحکم منطق محدود نماند، بلکه بهغیرسوژگانی 

ای ویژه با تحمیل اخلاقیات مصرفیِ و  بسط یافتمراودات بیناسوژگانی نیز  به ساحتهای زیست انسانی یعنی ساحت

زیگموند باومن، د. یمنتهی گرد 3متعالی قواعد اخلاقو حتا استعلایی  شدن قواعد اخلاقکمرنگ، به بر مناسبات انسانی

به مناسبات بیناسوژگانی را مورد « منطق مصرفی»شناسانۀ بسط فیلسوف لهستانی، به ظرافت تمام، همین سویۀ آسیب

 وجوهترین ردترین و در عین حال عاطفیخُتئوریک قرار داده و از این نکته پرده برداشته است که حتا و پرداخت توجه 

آسای و ناپایداری برآمده از بسط جنون ثباتی، بیسیالیتدستخوش ... ــ ــ مناسبات دوستی، عشق وما مناسبات انسانی 

اش دلزدگی و ملال حاصل از دسترسی به چیزهای تکراری اخلاقیاتی که مهمترین ویژگی است؛ شده اخلاقیات مصرفی

، یعنی لی در مناسبات انسانینوشونده. رواج چنین اص و ماحصلش مطالبۀ چیزهای هردم ،شونده استکهنه سرعتو به

معنای نواختن ناقوس مرگ هر  به ــ دارندشدن مناسباتشان ــ که تاریخ مصرف مشخصی ها و کالاییکالاشدن انسان

چالش عظمای است )این  هادر میان انسان مدتالطویلایِ و نیز مناسبات غیرمبادله جانبهاری دواز تعهد و وفاد شکلی

 (. اخلاق لویناسی

 به هگل بازگردیم. 

کردن برای رفع نیاز ورزد و آن، مصرفتأکید مینیز بر ویژگی دیگری از دقیقۀ مصرف شده، در نقل قول آوردههگل 

مفهوم در داری، هم تحولات آتی سرمایهبا این همه، نیازی عمدتاً بیولوژیک ــ و از این رو ــ خنثا و تقریباً عام.  است؛

های فراوانی به چالشخطی میان نیاز و مصرف ای رابطهدر برقراری و هم  به معنای امری خنثا و صرفاً بیولوژیک، نیاز

ای اجتماعی منحصراً بیولوژیک پا فراتر نهاده و به گِرد آن هالهمفهوم نیاز از یک مفهوم  ،کهنخست آن وجود آورده است.

جازیم نیاز انسانی را مماس با نیاز انسانی کجاست؟ آیا مُ های و کرانهراستی حدود سیاسی نیز تنیده شده است. به و بعضاً

 مان ازدر تحلیلرا نیز  از این دستچیزهایی  و ،نشینی نیاز و لذت، نیاز و امنیتهم بایست؟ آیا میبقا تعریف کنیم ۀپدید

                                                           
در مقام یک را خداوند پایبندانِ بدِان، و  شودمنتسب میجا منظور از اخلاق متعالی، اخلاقی است که سرمنشأ آن به یک امر متعالی یعنی به خداوند . در این3

گر آن نه وجود امری متعالی اخلاقی دارد که سرمنشأ ضمانتآن . در مقابل، اخلاق استعلایی اشاره به شمارندبرمیمتضمن و ضامن این اخلاق « بودِ مطلق»

  است. ــ فارغ از باور به وجود خداوند ــ شناسانه شناسانه و انسانانگاشتن برخی اصول و قوانین هستیبه نام خدا، که پایبندی و مفروض
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به لحاظ جغرافیای سیاسی نشاندهندۀ  ،هاهمنشینیاین یابیِ پراکندگی و اهمیتمد نظر قرار دهیم؟ آیا های جاری واقعیت

جوامع میان ، باید نیازو سطوح کیفیات در تعریف مثلاً ، به طوری که میان جوامع گوناگون است هایی معنادارتفاوت

سازی با توان از این دم زد که پدیدۀ جهانیل، آیا میدر مقاب ؟تمایزی اساسی قائل شویمو جوامع جهان سوم جهان اول 

پروپاگاندای  مصرف در سطح جهانی منتهی شده است؟در  «یکسانیِ »در مصرف، به سمت یک جور  «برابریِ»داعیۀ 

ها و این پرسش ... وکند؟ ده و روزآروز چه نقشی را ایفا میسیاسی در ایجاد نیازهای جسمانی و روانی فزاینـتجاری

اقتصاد  ند:دآورمیرا فراهم مفهوم نیاز در ساحت مطالعاتی جدیدی  ضرورت طرح و بررسیهایی از این دست پرسش

 مارکس خالی از لطف نخواهد بود:  این گفتۀ گریزی بهجا در اینسیاسی نیاز. 

 کند و برای برانگیختن استعدادهایای آقای خود را چنین فرومایه مدح و ستایش نمیهیچ خواجه

شود که خواجۀ صنعتی یعنی بردن دست به دامن چنین ابزارهای خوار و زبونی نمیکمرنگش جهت لذت

اش همسایگان عزیز و محبوب مسیحی کند تا پرندگان طلاییِکاری می« پنی»تولیدکننده برای کسب چند 

دهد، میان او می واله و شیدای او شوند. تولیدکننده خویشتن را در خدمت مفسدترین تخیلات دیگری قرار

ماند و همۀ های او میآورد و مترصد ضعفهای ناخوش در او پدید میکند، هوسو نیازش پااندازی می

ای است که با آن ها برای آن است که هزینۀ خدمات عاشقانۀ خود را دریافت کند. )هر محصول، طعمهاین

شود قعی و ممکن ضعفی است که با آن میتوان وجود دیگری ــ پولش را ــ فریفته کرد؛ هر نیاز وامی

که ها. همان طور که هر نقص آدمی، بندی است برداری از سرشت مشترک انساندیگری را اسیر کرد: بهره

دهد تا به قلب او دست یابد، هر نیاز نیز خورد و راهی است که به کشیش اجازه میها گره میبه آسمان

ای نزدیک شود و دهد که تحت لوای عشق و دوستی به همسایهمیفرصتی است که به آدمی این امکان را 

اجابت شود.  دهمت اما تحت شرایطی که باید حتماًچه که نیاز داری، میگوید: دوست عزیز آنچنین می

 4(چاپمت.دارم اما میات میشناسی: لذت را ارزانیبندد میرکبی را که امضایت با آن برایم نقش میآن مُ

 

پیوند خطی میان مصرف و نیاز حتا همین های آتی در باب مصرف، پردازی، چنان که گفتیم، در ایدههااینعلاوه بر 

این  ،روانکاو لکانِ مهمترین آنان ژاکشاید وران سپسین، و اندیشهبرخی چرا که به زعم  شود،شدت پرابلماتیک میبه

و  گیشاخهمچنین، و از سوی دیگر، تک خود را محقق سازد.تواند است که می «میل»و از خلال تنها به میانجی  ،پیوند

، شناسی جامعهکه به زعم وبلن و بعدها بوردیو رود، چنانال میؤاین پیوند نیز بعدها زیر سغایتیِ به تعبیری تک

حالی ر د این. های زیستیرفع نیاز تلاشی برایــ و نه صرفاً  است برای برقراری تمایز طبقاتی و اجتماعی کنشیمصرف 

شود و پیوند میان مصرف و شاخه نیز به کناری نهاده می همیننئولیبرالیستی، ـرویکردهای پسامدرنیستیاست که در 

                                                           
ضوی، چاپ چهارم، تهران: نشر آگه، ، ترجمۀ حسن مرت۱۳۱۱های اقتصادی و فلسفی دستنوشته، در «ازهای انسانیدر معنای نی»(. ۱۹۳۱. مارکس، کارل )۹

 . ۱۵۱ـ۱۵۱صص 
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های جدیدتر نیز پردازیگیرد. نظریهقرار میو توجه کید أــ مورد ت آنفردی ــ فارغ از نشانگان طبقاتی و گروهی  لذتِ

اتفاقاً کردن ــ نظر دارند و مصرف های اپیکوریستیِسویهبا عنوان مصرف برای امنیت ــ فارغ از  دیگر ایبه شاخه

از مرگ، پیری، بیماری،  : هراسشمارندبرمیانتها دادن افراد به مصرفی بیاصلی سوق ۀمایرا بن «هراس»جای لذت، به

 ... . تنهایی و

 مصرف امروزه به یک منشور چندوجهیِ  «منطقـپدیده»بحث فشرده و موجز نیز آشکار است، از همین طرح هچلذا چنان

 آورندگیِ بخش رویداری است، و هم سامانبقای سرمایه بدل شده که هم به یک تعبیر، گلوگاه حیاتیِمپیچیده 

 .هاآنبر مصرف ـجهان آشکارگیِ ،به جهان و در مقابلکنندگان مصرفـانسان

نه در اگر که  ،سویۀ دیگری نیز داردخمِ مصرف وسفر پرپیچاز ما کوتاه روایت  ،توصیفاتاین  رغم تماماین حال و بهبا  

آرام، وجدانی معذب، ای ناسویه تأمل است؛قابل ،کم در مقام پایانی باز بر این روایتخوش، دستـنا مقام یک پایانِ

گیری یعنی بهره»مان خواهد آمد: اندیشی هگل به یاریباریکباری دیگر  جاایندر . در خفاای سوگواری و مویه

: آوردگاه دگرگونی و نابودی. نابودی «اینک مصرف»آری، «. کردن...کردن، نابوداز راه دگرگون شدنِ نیازِ منبرآورده

خواهانۀ مدارانه و دیگریمعیارهای اخلاق حاکم بر مناسبات بینافردی، نابودیِ های اخلاقیِطبیعت، نابودی بنیان

 . ... بخش وهویتـخود

به تبعیت از این ایده نیز ؛ ما «کنندفکر میمردم : »گویندها میدر مقابله با ایدۀ پسیمیستیِ تحمیق توده ورانبرخی اندیشه

خلاصی از برزخِ کردن: وجدان معذبی که هر دم به فکر ماحصل این فکر ؛ و«کنندفکر میکنندگان مصرف»گوییم: می

 کند. مقاومتی را نیز خلق میـهای گریزدان، راهبِ نمصرف است و برای نیلِ ـمصرف

در برابر این وجدان معذب و خطرات ناشی از آن ــ که تهدیدی  تاب آن را دارد کهجهانی  داریِ راستی سرمایهبه آیا اما

توان از انگاری را نمیاین نادیده ؛کند؟ آشکار است پیشهتفاوتی ــ بیاش محورانهـبرای بقای مصرفمسلّم است 

گر، سودمحور، خودارضا، و از فرط خواهندگی داری انتظار داشت؛ عقلانیتی سراپا محاسبهسرمایه« عقلانیت»

ی پیشینی توان کرد؟ پاسخ این پرسش به طریقاما چه میها. ها، اصلکننده از مرزها، بنیانــ سرریز« سرریزکنندهـهمواره»

مصرف. ساده بگوییم: باید این وجدان معذب را در فرایندِ ـ؛ در همان منطقجای داردداری در دستان خودِ سرمایه

منطق ـزدن کنشچیزی نیست مگر پیوند داریاز این منظر، راهکار سرمایهکرد. « مصرف»داری بازتولیدِ خودِ سرمایه

نفس بیشتر، به طهارت فرد از خلال مصرفِ ،واسطۀ آنپیوند )نا(میمونی که به گرایانه.مصرف با نوعی فرایند کاتارسیس

 چند توجه کنید:  هاییچگونه؟ به نمونه .گرددمی نیز نایلبیشتری 

بضاعتان خواهد رف امورات بیشان ص  کنندگان به خرید هرچه بیشتر کالاهایی که بخشی از منفعت مادیترغیب مصرف

جوایزی مانند پرداخت نوید اهدای میان خریداران یک محصول خاص با ریز و درشت  هایکشیشد؛ برگزاری قرعه
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کنندگان در فرایند مصرفهرچه بیشتر  ه و مشارکتترین نمونۀ این امر: مداخلو شاید جهانیمذهبی؛  اماکنسفر به  ۀهزین

 ها.بازیافت زباله

 ،دیروزین تعهدِکنندگان بیمصرف ،مااز خلال همین مشارکت است که  ها.بخش در بازیافت زبالهآری، مشارکتی رضایت

لیکن با مداخله در یک فرایند ناخودآگاهِ کاتارسیستی،  واسطۀبه . ما،شویممیبدل  امروزین «متعهد»کنندگان به مصرف

 یط زیست ــ و نه احتمالاًه بر محثیرات مخرب زبالأت از «آگاهی»همان  علمی یعنیـاتکا بر یک تبیین خودآگاهِ اخلاقی

نخواهیم هر چند از میزان مصرفمان  خورده به تولید زباله ــگره جهانیِ های اجتماعی و بعضاًآگاهی از بازتولید نابرابری

تر، مبادرت به کنش مان، و به تعبیری مرسومی تولیدکردههازبالهتعفن و گند  مان بههای واقعیبا آلودن دست، اما کاست

داشتن در دستاز را  مان جازیهای م  دستکه  کنیممیواقع قصدِ آن ، به«در منزل زباله تفکیک»مسئولانه و متواضعانۀ 

 5های وارونه.ما، پونیتوس پیلاطسداریم:  نگاه پالوده نابودی همنوعان، نابودی فرودستان و... نابودی محیط زیست،

 

 

 

                                                           
۱ .Pontius Pilatuse بود که در نتیجه به حکم تصلیب  (ع)عیسی  ۀپس از میلاد. شهرت او بیشتر به علت محاکم ۹۱تا  ۹۱، حاکم یهودا در بین سال های

خواهد خون مسیح بر ن خود را شست تا نشان دهد که نمیوی انجامید. پیلاطس در برابر چشمان یهودیانی که خواهان اعدام عیسی بودند، آب طلبید و دستا

 گردن او باشد. 


